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صلاة المسافر
جلسه 175 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

پس از مطرح نمودن، طوائف مختلف روایات، اولین بحث نسبت میان طائفه اول و دوم بود. بحث دوم استفاده یا عدم استفاده
شرط ملیت از روایات مذکور بود. به نظر ما ولو در روایات تعبیر «اذا نزلت قراک و ارض» وجود دارد، اما از این تعبیر

مطلق انتساب استفاده مشود نه ملیت.

میل دیدگاه مختار در مسئله ملت

بیان شد که طائفه اول و دوم از قبیل مطلق و مقید یا عام و خاص هستند و طبق این مبنا که خاص به عام عنوان نمدهد نتیجه
جمع، مل که استیطان نموده یا مل که قصد اقامت ده روز در آن محل را دارد، مباشد.

در تمیل مطالب گذشته بیان این نته ضروری است که بحث را به گونهای دیر نیز متوان مطرح نمود تا ارتباط به آن بحث
اصول نداشته باشد.

توضیح مطلب اینکه متوان روایات استیطان یا اقامت ده روز را به عنوان مفسر یا حاکم بر طائفه اول قرار داده و بوئیم:
تعبیر به مل در طائفه اول به معنای اقامت ده روز یا استطیان است. عجیب است مرحوم آقای بروجردی(ره) نیز تعبیر به

تفسیر دارند اما در جمع مجدداً مسئله مل را مطرح نمودهاند.

به بیان دیر از تفاوتهای میان حومت و مسئله عام و خاص این است که در باب عام و خاص برای این نزاع مجال وجود
دارد که آیا بعد از تخصیص عام عنوان دیری پیدا مکند یا خیر؟ اما در باب حومت مجال برای این بحث نیست.

در مانحن فیه مسئله حمل مطلق بر مقید را نباید مطرح نمود و نباید گفت روایات اقامت ده روز، روایات مل را تفسیر مکنند.
اگر مسئله تفسیر در کار باشد، محور مفسر خواهد بود یعن عنوان که در روایات مل وارد شدهاست، دخیل نیست؛ در نتیجه

این اشال باق خواهد ماند که مل به همراه اقامت ده روز از مل به تنهائ اسوء حالا شود.

بررس اعتبار و عدم اعتبار «منزل» در قطع سفر

پس از مطرح نمودن روایات، مطلب سوم این است که آیا برای قاطع بودن، منزل داشتن در ضیعه معتبر است یا خیر؟! مثلا
مرحوم نراق (ره) در این بحث مفرماید: هر چند ملیت اعتبار ندارد اما منزل اعتبار دارد و داشتن منزل شرط است.
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بررس ماهیت «منزل»

در ماهیت منزل دو احتمال وجود دارد:

الف‐ منزل و مل مساوی هستند: طبق این احتمال مسئله به نزاع سابق برمگردد؛ یعن اگر بوئیم مل معتبر است، منزل نیز
مفسر مل خواهد شد؛ در نتیجه باید بوئیم مل و زمین خال فایده ندارد.

حت روایت که در آن «نخلة واحدة» مطرح شده بود را نیز باید حمل بر این مطلب نمائیم که در کنار آن نخل باید منزل نیز باشد.

ب‐ منزل اعم از مل است: منزل یعن محل که شخص در آن محل نزول نموده و چند روز مماند و در اختیار او مباشد
ولو این شخص مال نباشد. طبق این احتمال یعن وجود نسبت عام و خاص میان منزل و مل، نزاع مطرح مشود.

بررس روایات دال بر شرطیت «منزل»

در روایات سه تعبیر نزدی به هم از لحاظ معنائ وارد شدهاست: الف‐ ضیعه ب‐ مل ج‐ زمین. باید دید این عناوین متعدد
هستند یا اینها عنوان جامع داشته و موضوع برای حم واحد مباشند.

ولو روایات مربوط به منزل را ط روایات بررس وطن شرع مطرح نمودیم، اما برای پ بردن به ماهیت منزل باید روایات که
در این رابطه وارد شدهاند را مجدد مورد بررس قرار دهیم و شاید بتوان آنها را نیز ذیل طائفهای جداگانه ذکر نمود:

اكَ وقُر لْتذَا نَزا قَال ‐تَهعيض و اهقُر نْزِلا ينَّما ضٍ ورا َلضٍ ارا نم ‐رافسي لجالر نع ع هدِ البا عبا لْتاروایت اول: «س
[1]«.ركَ فَقَصضررِ اغَي ف نْتذَا كا ةَ‐ وَالص متكَ فَاضرا

فرض سوال در روایت با توجه به تعبیر «اذَا نَزلْت» این است که شخص در آن ارض و قریه، منزل و مل دارد.

نيب و نَهيانَ بنْ كا ى‐ قَالخْرا ةً لَهعيض وا آخَر لَه ِنْزرِيدُ مي ‐هنْزِلم نم جخْري لجالر ع ف هدِ البع ِبا نروایت دوم: «ع
[2]«.تَمكَ اونَ ذَلانَ دنْ كا و ‐ررِيدَانِ قَصب موي الَّت هتعيض وا ‐هنْزِلم

با توجه به تعبیر «يخْرج من منْزِله» معلوم مشود، شخص در آن محل سونت داشته و لازم نیست مل او باشد.

ا لَه ني لَم لَو ةَ‐ وَالص متي ا‐ قَاليهف نْزِلارٍ فَيد وا لَه ةيبِقَر رمفَرٍ‐ فَيس ف جخْري لجالر ع ف هدِ البع ِبا نروایت سوم: «ع
نَخْلَةٌ واحدَةٌ و  يقْصر‐ و لْيصم اذَا حضره الصوم و هو فيها.»[3] در روایت وارد شدهاست که قریه انتساب به این شخص دارد

و منزل که در آن سونت دارد.

روایت چهارم: «قُلْت بِ الْحسن اولِ ع الرجل يتَّخذُ الْمنْزِل‐ فَيمر بِه ا يتم ام يقْصر‐ قَال كل منْزِلٍ  تَستَوطنُه فَلَيس لَكَ
بِمنْزِلٍ‐ و لَيس لَكَ انْ تُتم فيه.»[4] حضرت (عليه السلام) مفرمایند: منزل که در آن استیطان ننمودهای، منزلت نیست و نباید

.نمازت را در آن منزل تمام بخوان

روایت دارند: «و ر با همین محتوا از ابن یقطین وجود دارد که پیش از این بیان شد تمام این روایات، بازگشت به یدی روایت
عنْه عن ايوب عن ابِ طَالبٍ عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ عن حمادِ بن عثْمانَ عن عل بن يقْطين قَال: قُلْت بِ الْحسن اولِ



‐نُهطتَوتَس  َكنَازِلم ننْزِلٍ مم لك ثَةُ‐ فَقَالََّالث خَانِ وسالْفَر (خُ وسالْفَر) ‐نتَييالْقَر و ةيالْقَر نيب نَازِلم اعاً‐ ويض نَّ لع ا
[5]«.يرالتَّقْص يهكَ فلَيفَع

نْزِلالْم وا هنَّما رقْصي قَال ‐رقْصي مةَ اَالص متي ‐الطَّرِيق ف نْزِلِ لَهبِالْم رمفَي رافسي لجالر ع ف هدِ البع ِبا نروایت پنجم: «ع
[6]«.طَّنَهالَّذِي تَو

در «توطنه» سه احتمال وجود دارد: الف‐ ماض خوانده شود: یعن لزوم اتمام در منزل است که آن منزل را وطن خود قرار
داده باشد.

ب‐ از باب إفعال أوطن یوطن توطنُه خوانده شود.

ج‐ از باب تفعیل توطّنُه خوانده شود.

ظاهر روایت احتمال اول است. اما احتمال دوم و سوم به این جهت که از این احتمالات لازم مآید ضمیر مخاطب به موصول
برگردد و در ادبیات مگویند به موصول ضمیر غایب برگردانده مشود، بعید هستند.

روایت ششم: «عن ابِ الْحسن ع قَال: سالْتُه عن الرجل يقْصر ف ضيعته‐ فَقَال  باس ما لَم ينْوِ مقَام عشَرة ايام‐ ا انْ يونَ
لَه فيها منْزِل يستَوطنُه‐ فَقُلْت ما استيطَانُ‐ فَقَال انْ يونَ لَه فيها منْزِل يقيم فيه ستَّةَ اشْهرٍ‐ فَاذَا كانَ كذَلكَ يتم فيها متَ دخَلَها

ندُ بمحا دٍ وعس نب اقحسا نب لع نرخْبدُ امحا قَال هتَص ف رفَقَص هتعيض ف َّلص نَّها يلاعمسا ندُ بمحم نرخْبا و قَال
محمدٍ جميعاً‐ انَّ ضيعتَه الَّت قَصر فيها الْحمراء.»[7] از تعبیر «ا انْ يونَ لَه فيها منْزِل يستَوطنُه» به خوب شرطیت منزل

استفاده مشود.

روایت هفتم: «و عنْه عن ايوب عن صفْوانَ بن يحي عن سعدِ بن ابِ خَلَفٍ قَال سال عل بن يقْطين ابا الْحسن اول ع‐ عن الدَّارِ
تَونُ للرجل بِمصرٍ اوِ الضيعة فَيمر بِها‐ قَال انْ كانَ مما قَدْ سنَه اتَم فيه الصَةَ‐ و انْ كانَ مما لَم يسنْه فَلْيقْصر.»[8] در این

روایت به جای تعبیر منزل از تعبیر «سن» استفاده شدهاست.

نیست و لازم است شخص مدت شود که صرف وجود ساختمان برای تحقق مفهوم منزل کافاز این روایت چنین استفاده م
را در آن ساختمان سونت داشته باشد.

شاید از لغت و عرف نیز چنین مسئلهای را بتوان استفاده نمود؛ یعن بوئیم منزل محل است که شخص مدت در آن نزول و
سونت نموده باشد.

جمعبندی روایات

روایات مذکور را به صورت کل متوان به دو گروه تقسیم نمود: الف‐ روایات که در آنها مسئله استطیان مطرح شدهاست:
اکثر روایت محل بحث از این گروه هستند. ب‐ روایات که در آنها مسئله استطیان مطرح نشدهاست: روایت اسماعیل بن

فضل.

با توجه به اینکه اولا قید استیطان به عنوان ی ضابطه کل ‐کل منزلٍ لا تستوطنه فلیس ل بمنزل‐ در این روایات آمدهاست.



ثانیاً مراد از استیطان، استیطان عرف است؛ یعن ولو شخص قصد دارد از این محل عبور نماید اما در حال حاضر مخواهد
کم بماند. در نتیجه باید بوئیم ملاک و محور در این روایات مسئله استیطان مباشد.

اما در مورد تعابیر دیر مانند ضیعه، دار و... که در این روایات وارد شده نیز مگوئیم: تمام این تعابیر محوم به عنوان
استیطان مّباشند؛ یعن روایات مگویند: اگر شخص از وطن خود خارج شد و از هشت فرسخ عبور نمود، باید نماز را شسته

بخواند.

اما اگر در میان راه به خانهای رسید که پیش از آن در این خانه سونت و استیطان داشت، تا زمانکه در آن محل حضور دارد
باید نماز را تمام بخواند.

کلام مرحوم صاحب حدائق(ره)

مرحوم صاحب حدائق (ره) در مورد این روایات مفرماید: از آنجا که در این روایات تعابیر مختلف است، باید میان تعبیر
«ضیعه» و «منزل» تفاوت قائل شویم.

توضیح مطلب اینکه ایشان ابتدا مفرماید: ظاهر کلام اصحاب این است که روایات منزل و مل را به موردی که شخص
اقامت شش ماه داشته باشد مقید نمودهاند.

سپس مفرماید: به نظر من استطیان اختصاص به منزل دارد نه مل؛ یعن در روایات تمام مواردی که تعبیر به استیطان
شدهاست در مورد منزل مباشد.

لذا در موردی که مل و ضیعه دارد اما منزل ندارد باید اقامت ده روز داشته باشد تا بتواند نماز را تمام بخواند. اما در محل که
منزل دارد تنها راه برای تمام خواندن نماز، استیطان است.

شاهد اصل ایشان روایت اسماعیل بن بزیع است که تحت عنوان روایات ششم ذیل بررس روایات منزل آنرا بیان نمودیم.

در روایت حضرت (عليه السلام) مفرمایند: اگر اقامت ده روز در ضیعه نداشت باید نماز را شسته و در غیر این صورت نماز
را تمام بخواند؛ پس در ضیعه مسئله اقامت ده روز مطرح است.

اما اگر ضیعه نیست و این شخص منزل دارد که در آن محل استیطان نمودهاست، در آن محل متواند نماز را تمام بخواند.
مؤید ایشان این است که ولو امام (عليه السلام) در مقام بیان بودهاند اما میان ضیعه و منزل فرق قائل شدهاند.

مؤکد کلام ایشان رجوع به عرف است؛ به این بیان که ظرف استیطان در نزد عرف محل است که انسان منزل داشته باشد. اما
در محل که انسان باغچه دارد، قصد استطیان نمکند. سپس مفرماید: مرحوم صدوق (ره) نیز بر طبق ظاهر صحیحه

اسماعیل بن بزیع فتوا دادهاست.

بررس کلام مرحوم صاحب حدائق(ره)

به نظر ما تفی میان منزل و ضیعه صحیح نیست و نمتوانیم بوئیم اینها دو عنوان و دو موضوع مباشند؛ به این جهت که



اولا در صحیحه اسماعیل بن فضل هاشم چنین وارد شدهاست که اگر در ضیعه خودت فرود آمدی؛ یعن ضیعه را ملاک قرار
دادهاست و اشارهای به مسئله استطیان نشدهاست.

ثانیاً استیطان در بعض روایات هم در مورد ضیعه و هم در مورد منزل وارد شدهاست؛ مانند روایت هفتم که پیش از این گذشت
و در آن از مردی سوال شدهاست که در مصر یعن شهر یا ضیعه خانهای دارد. حضرت (عليه السلام) ولو در پاسخ از تعبیر

«سنه» استفاده نمودهاند اما مراد استیطان است.

یا در روایت دیر که ذیل روایت چهارم گذشت، سائل مگوید: «إن ل ضیاعاً و منازل.» امام (عليه السلام) در جواب
.«کل ضیعةً من ضیاع» یعن «فرمایند: «کل منزل من منازلم

از آنجا که صحیح نیست بوئیم حضرت (عليه السلام) به مورد سوال یعن ضیعه پاسخ ندادهاند باید بوئیم: جواب
حضرت(عليه السلام) برای این است که معلوم شود فرق میان منزل و ضیاع وجود ندارد و ملاک استیطان مباشد.

در نتیجه هر چند مرحوم صاحب حدائق (عليه السلام) در روایات مذکور دقت زیادی نمودهاند اما تفی میان ضیعه و منزل
صحیح نیست.

فقه به معنای دقت در روایات است. اینکه برخ فقها را متهم به اهمیت ندادن به قرآن مکنند به جهت عدم توجه این افراد
است. منبع ما برای استنباط در این مورد خاص روایات و در کنار قرآن است. اما زمانکه خصوصیات مذکور در روایات، در

آیهای از آیات قرآن کریم ذکر نشدهاست باید چونه رفتار نمائیم؟! بله در اصل آیهای که مربوط به نماز مسافر است بحثهای
مفصل داشتهایم.

مسئله دیر این است که روایات محل بحث، ما را به این مطلب مرساند که ائمه (عليهم السلام) مصدر برای تشریع هستند؛
برای اینکه به محض مطرح شدن سوال، پاسخ را ارائه مدهند و صبر یا مراجعه نمکنند.

بله ایشان گاه به به مصحف عل (عليه السلام) و امثالهم مراجعه مکردند، اما در بسیاری موارد پاسخ را بلافاصله مفرمودند.

مطلب در رابطه با بحث «استهلال»

در مسئله استهلال پیش از گفتیم که در تعبیر «اذا رأیتم الهلال»، بحث واقع شد که آیا رؤیت مجرده است و یا مسلحه را نیز
شامل مشود؟ مطلب دیر این است که هلال چیست؟[9]

لَِالْه تُمياذَا رگوید: «ادر تحقق ماه ندارد؛ برای اینکه در روایات م مطلب اخیر این است که ما گفتیم رؤیت و هلال دخالت
فَصوموا و اذَا رايتُموه فَافْطروا و لَيس بِالرايِ و  بِالتَّظَنّ.» یعن باید علم به ولادت ماه و خروجش از تحت الشعاع داشته باشیم

به این جهت که ولادت ماه در ی ثانیه اتفاق مافتد، اما همچنان در تحت الشعاع باق مماند و چند ساعت بعد از تحت
الشعاع خارج مشود.

کما اینکه مرحوم آقای خوئ (ره) در بحث حد ترخص که مسئله «اذا خف الاذان» و «اذا خف الجدران» مطرح شده و اشال
شدهاست که هر دو یا ی ملاک است، مفرماید: هر دو حاک از حریم و بعد عرف است؛ یعن عرف اگر مقداری از جای دور

شوند، به آن محل ترخص حم مگویند.



پس در واقع نباید بوئیم شخص از شهر خارج شود و شخص دیر اذان بوید تا ببیند صدای اذان در چه محل به گوش
مرسد یا دیوارهای شهر تا چه محل آشار هستند؟! بله ائمه (عليهم السلام) این دو را معیار قرار دادهاند برای اینکه مردم

متوجه شوند چه مقدار از حریم عرف شهر خارج شدهاند.

در مانحن فیه نیز مگوئیم همانگونه که مرحوم آقای خوئ (ره) خفاء اذان و جدران را کنار گذاشته و ملاک را ابتعاد عرف از
بلد دانستند، ما نیز در مورد رؤیت نیز همین مطلب را مگوئیم.

جای تعجب است برخ آقایان ولو ولادت ماه و خروج از تحت الشعاع را کاف مدانند، اما باز هم مگویند باید ماه دیده شود.
اما سوال این است طبق این فرض چه نیازی به دیده شدن ماه وجود دارد؟ به نظر ما رؤیت دخالت ندارد و اگر علم پیدا کردیم
که ماه جدید ولادت پیدا کرده و از تحت الشعاع خارج شدهاست کاف است. بله اگر در تحت الشعاع باشد ولو به حسب واقع

ماه وجود دارد اما از لحاظ عرف اصلا ماه وجود ندارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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